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چکيده:
در سايه سياست‌هاي جنگ‌طلبانه و غيرمسئولانه کاخ سفيد در چند دهه اخير، امپراطوري آمريکا از بزرگ‌ترين اعتباردهنده و ثروتمندترين کشور دنيا به بدهکارترين دولت دنيا تبديل شده است. به علاوه مردم آمريکا بيش از همه از مشکلاتي نظير نابرابري اقتصادي، بيکاري، فقدان آزادي‌هاي مدني، سانسور رسانه‌اي و معضلات متعدد مربوط به زيرساخت‌هاي اجتماعي رنج مي‌برند. نويسنده اين مقاله در پايان با يادآوري اينکه سرنوشت امپراطوري‌هاي گذشته را بايد در لابه‌لاي کتب تاريخي جستجو نمود يادآوري مي‌کند که از هم‌اکنون مي‌توان صداي خرد شدن بنيادهاي امپراطوري آمريکا را شنيد.


همه ملت‌ها و امپراطوري‌هاي بزرگ دير يا زود فرو پاشيده‌اند. در عصري که آنها کم‌کم در حال محو شدن از صحنه دنيا هستند و بايد سرنوشت زندگي آنها را در لابه‌لاي کتب تاريخي يافت ، ديگر هيچ عاملي نمي‌تواند اين امپراطوري‌ها را سرپا نگاه دارد. اين اتفاق در طول چند دهه به آرامي روي مي‌دهد، همان‌طور که ما در مورد اتحاد جماهير شوروي و يا امپراطوري‌هاي پرآوازه روم، عثماني و يا اتريش – لهستان شاهد آن بوده‌ايم.
امپراطوري‌هاي در حال مرگ تا آخرين لحظات حياتشان هم به قدرت خويش مي‌نازند. آنان ضعف‌هايشان را در فراسوي يک ارتش پيشرفته از لحاظ  تکنيکي و هزينه مخفي نگاه مي‌دارند. اين امپراطوري‌ها همواره جاه‌طلبي‌هاي خود را دنبال مي‌کنند. از همه ساز و کارهاي موجود جهت سلطه خود بهره مي‌برند. هيچ ظرفيتي را براي همکاري و تفاهم با ديگران باقي نمي‌گذارند. لذا خشونت‌طلبي و فساد و چپاول، ابزارهاي سلطه‌طلبي آنها به شمار مي‌رود. و سرانجام اينکه در پايان عمرشان هم دست از اين حرص بي‌پايان به قدرت برنمي دارند.
و اينک شاخص‌ترين نشانه‌هاي سقوط دولت ما در برابر چشمان ماست. ما شاهد رشد الگيارشي در جهت تصاحب قدرت اقتصادي و سياسي هستيم. يک درصد جمعيت ثروتمند، هم‌اينک بيش از 90 درصد شهروندان واقع در انتهاي ليست، دارايي دارند. اين نابرابري اقتصادي مطمئناً از زمان دوره رکود بزرگ اقتصاد آمريکا، بي‌نظير است. به علاوه، اگر هيلاري کلينتون در انتخابات آتي رئيس‌جمهور شود، کنترل کاخ سفيد در 24 سال گذشته تنها در دستان دو خانواده، جابه‌جا گرديده است.
بدهي‌هاي اقتصادي هنگفت ما که اکثراً به منابع اقتصادي چين مرتبط است، ما را از اين نکته غافل نموده که جنگ‌افروزي‌هاي بي‌نتيجه در سراسر دنيا و صرف هزينه‌هاي هنگفت در پروژه‌هاي بي‌نتيجه، مي‌تواند تا چه حد زمينه سقوط ما را فراهم کند و سال‌هاست که آزادي‌هاي دموکراتيک مردم ما در سايه شعار امنيت ملي، پايمال و يا محدود مي‌گردد. و در سايه افول خدمات عمومي ارائه شده به شهروندان در حوزه سلامت و آموزش و پرورش و مسکن، زندگي روزمره ده‌ها ميليون شهروند آمريکايي،‌وخيم‌تر از گذشته گرديده است. در رسانه‌هايمان نيز شاهديم که برنامه‌هاي سرگرم‌کننده و مفرح جايي را براي ارائه برنامه‌هاي نقد و بررسي پيرامون مسايل ملي و سياسي همراه با توجه به رويدادهاي خارج از ايالات متحده باقي نگذاشته‌اند. و در نهايت نيز ما به جاي ديدن اخبار در رسانه‌ها بايد به مشاهده برنامه‌هايي مبتذل و سخيف و اراجيف در اين بخش‌هاي خبري، تن در دهيم.
اما در روزهاي اخير ما شاهد صداهايي جديد به ويژه در ارتش هستيم که از وخامت آشکار اوضاع، حکايت دارد. آنان صحبت از اقدامات يک طبقه سياسي به ميان مي‌آورند که در نهايت ملت ما را به زانو در خواهد آورد.
ژنرال بازنشسته ريکاردو سانچز فرمانده اسبق نيروهاي نظامي مستقر در عراق در اين‌باره مي‌گويد: ‌«ما شاهد يک رهبري استراتژيک ناکارا و شکست‌خورده از سوي سياست‌مداران کشورمان هستيم... به علاوه آنها با سوءاستفاده از قدرت، از انجام وظايف خويش، باز مانده‌اند.»
[بخشي از مصاحبه سانچز با روزنامه نيويورک تايمز]
طبقه کارگران آمريکايي هم که زماني خوشبخت‌ترين و مرفه‌ترين کارگران روي زمين بودند، اينک عملاً از لحاظ سياسي فاقد قدرت، از لحاظ اقتصادي فقير و از جنبه اجتماعي ناتوان و سردرگم گرديده‌اند. مشاغل توليدي به فراسوي مرزهاي آمريکا انتقال يافته است. برنامه‌هاي حمايتي ايالتي و فدرال روز به روز ناکارآمدتر مي‌گردند. ابرشرکت‌هايي که فرآيند خروج مشاغل را سامان داده‌اند و حقوق کارگران را نقض مي‌کنند، تقريباً کنترل همه سازمان‌هاي فدرال واشنگتن و به ويژه وزارت کار را در دست گرفته‌اند. آنان نظام سرمايه‌سالاري را که در گذشته به نتايج اقتصادي چشمگيري براي ما منجر شده بود، به انحراف کشانده‌اند. احزاب دموکرات و جمهوري‌خواه نيز اينک در سايه وابستگي به پول‌هاي اهدايي ابرشرکت‌ها، تمام تلاش خود را در جهت سودآوري بيشتر و حفظ منافع آنها، معطوف نموده‌اند.
و در اين ميان فيلادلفيا يک مثال روشن به شمار مي‌رود. در اين شهر، ما شاهد کاهش مشاغل توليدي‌اي هستيم که در گذشته مي‌توانست زندگي خانواده‌ها را با داشتن يک شغل، تأمين نمايد. مثلاً اگر چه در سال 1950 ميلادي، 35 درصد مشاغل افراد در بخش توليدي بود، اما اين عدد در سال 1980 ميلادي به 20 درصد و اينک به 8/8 درصد کاهش يافته است. به علاوه ديگر مشاغلي که در گذشته به عنوان کارهاي آتيه‌دار شناخته شدند، وجود ندارند. مراکز توليدي سابق از ميشيگان تا اوهايو هم روز به روز مضمحل‌تر مي‌شوند.
به علاوه ايالات متحده در عرض چند دهه از بزرگ‌ترين اعتباردهنده دنيا به بزرگ‌ترين بدهکار دنيا تبديل شده است. در سپتامبر سال 2006 ميلادي، براي اولين بار يک قرن گذشته، کشور ما مبلغ بيشتري به نسبت دريافتي خود، در بخش سرمايه‌گذاري‌ها پرداخت نموده است. تريليون‌ها دلار در حالي در بخش دفاعي هزينه مي‌شود که زير ساخت‌هاي ما از سيل برگردان‌هاي نيواورلئان گرفته تا پل‌هاي بزرگراهي مينسوتا در حال تخريب هستند.
هم‌اينک نيز هزينه‌هاي دفاعي ما بيش از هزينه‌هاي نظامي کل کشورهاي ديگر دنياست، در حالي که وضعيت امنيت ملي و خدمات درماني به دليل کسري بودجه‌هاي هنگفت، نابسامان و درهم پيچيده‌تر از هميشه گرديده است. و هميشه براي جنگ‌افروزي پول موجود است، اما معمولاً پولي براي نيازمندي‌هاي اوليه زندگي روزمره ما وجود ندارد.
و اما هيچ چيزي اين اولويت‌هاي بيمار را بيش از اقدام هفته گذشته کاخ سفيد، برملا نمي‌کند. در آن روز، بوش دو لايحه مربوط به پرداخت بودجه جهت آموزش و پرورش، آموزش‌هاي حرفه‌اي و برنامه‌هاي درماني را در کنار لايحه 471 ميليارد دلاري مربوط به پنتاگون امضا نمود. و اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد که براساس گزارش کميته مشترک اقتصادي، جنگ‌هاي عراق و افغانستان هزينه‌اي دو برابر پيش‌بيني‌هاي گذشته يعني 5/1 تريليون دلار بر جاي خواهند گذاشت.
البته تصميم در جهت سنجش توانمندي‌هاي دولت ما در بخش نظامي نيز کاري مرگبار خواهد بود. چرا که در فرهنگ آمريکا يک فرد مي‌تواند به بهاي نابودي ديگران، به خواسته‌هايش برسد. امروزه تنها عده اندکي حاضرند که به خاطر منافع‌هاليبرتون و يا اکسون جان خود را از دست بدهند و به همين دليل هم کاري در جهت تغيير اين وضعيت، صورت نمي‌گيرد. و دليل افزايش نيافتن ماليات‌ها را هم بايد در همين امر جستجو کرد، چرا که ما براي تأمين هزينه‌هاي جنگ به قرض کردن روي آورده‌ايم. و البته به همين دليل، دولت ما ميلياردها دلار در جهت حفظ يک ارتش جيره‌خوار و پول‌دوست در عراق هزينه مي‌کند. ما مبارزه را کنار گذاشته‌ايم و در اکثر موارد قرباني فقرا و قاتلان اجاره‌اي مي‌شويم. و مطمئناً ما ديگر به هيچ فداکاري ملي‌اي نياز نداريم، چرا که در آينده بي‌ترديد از نتايج آن وحشت خواهيم کرد.
و اين وضعيت، حاکي از مشارکت تلويحي و مجرمانه مردمي توسري خورده و منفعل در همه اتفاقات روي داده داخلي و خارجي است. به علاوه اين شرايط به اليگارشي اتلاف سرمايه و زندگي افراد سوق مي‌يابد. ما شاهد خلق دنيايي هستيم که در آن تنها با زبان خشونت سخن گفته مي‌شود. ما در دايره بسته‌اي از جنگ و زد و خورد گرفتار آمده‌ايم که حيات، منابع و آرزوهاي ما را به نابودي کشانده است و هم اينک بايد به صداي درهم شکستن بنيادهاي امپراطوري ما، گوش فرا داد.
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